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سیاست سه شنبه   15 تیر 1395سال سیزدهم    شماره 2624

تأملی بر درگیری های 
نظامی اخیر در کردستان

... در حال اعمال فشــار بیشــتر بر جبهه حامیان 
دولــت ســوریه متشــکل از ایران و روســیه اســت، 
درچنین وضعییتــي چندان دور از انتظار نیســت که 
گــروه جیش العدل، به  عنوان حزبی مذهبی یا ســایر 
جریان های مســلح، از رویکرد تازه حــزب دموکرات 
کردستان ایران شاخه مصطفی هجری استقبال کنند. 
آیــا در چنین شــرایطی حزب دموکرات کردســتان با 
تحلیلی راهبردی وارد این بازی شده است؟ فراموش 
نشــود که در دهه پیش نیز رهبــران حزب دموکرات 
از آمریکا و جورج بوش درخواســت مداخله نظامی 
در ایران کرده بودند. آیــا رهبران حزب مذکور تبعات 
و ملزومــات راهبرد جدید را با دقت بازبینی کرده اند؟ 
آیا رهبران حــزب از پیامد چنین رویکــردی بر دولت 
اقلیم کردستان عراق آگاهی دارند؟ آیا از نظر انسانی و 
نظامی و توازن نیروهای منطقه ای و بین المللی شرایط 
برای حزب دموکرات مهیاست؟ در صورت محاسبات 
نادرست و خطای محاســباتی و تحلیلی رهبران این 
حزب، هزینه های انسانی و سیاسی و اقتصادی مترتب 
بر این راهبرد تازه را فرزنــدان رهبران حزب پرداخت 

می کنند یا قاطبه مردم کردستان؟ 
 ۶-استمرار رویکرد حزب دموکرات کردستان ایران 
برای حضور مســلحانه در نوار مرزی، گذشته از ابعاد 

فوق دو کارکرد اساسی دارد. 
الف) اثرات منفی بر روند توسعه مناطق کردنشین؛

ب) تشدید فضای امنیتی در منطقه.
 امروزه یکی از مطالبات اساســی مردم در کشــور 
و به ویژه کردســتان، دستیابی به فرصت های مطلوب 
اقتصادی، فرهنگی و سیاســی اســت. به سخن دیگر 
توســعه در حوزه های صنعتی، کشاورزی، گردشگری 
و توریســم، فرهنگ و هنر و ســایر ســطوح زیســت 
اجتماعی با شاخصه افزایش سرمایه گذاری ها، یکی از 
مهم ترین مطالبات اساسی مردم کُرد است. آیا رویکرد 
تازه حزب دموکرات در مســیر توســعه اشتغال زایی، 
صنعتی شدن، ســرمایه گذاری داخلی و خارجی، رشد 
تعداد کارخانه های بزرگ و گســترش گردشــگری در 
کردستان و در یک کلام زندگی آبرومندانه و آرام مردم 
کُرد است؟ یا دقیقا هر نوع بی ثباتی و ناامنی به  عنوان 
عاملی منفی در جهت توســعه و در نتیجه فشــار بر 
توده هــای محروم جامعه عمل می کند؟ همچنین آیا 
رویکرد اخیر حزب دموکرات موجب گشــودگی بیشتر 
در فضای سیاسی کردستان می شود یا به امنیتی شدن 

فضا یاری می رساند؟ 

مهم ترین اقدام دولت  
براي سال ۱۳۹۵

امــا این قانون چــه می گوید و چــه راه حلی برای 
نظام رفاهی کشور دارد؟ این قانون، نظام رفاه و تأمین 
اجتماعی کشــور را در سه لایه سامان می دهد؛ در لایه 
نخست، مســاعدت های اجتماعی به نظم درمی آید و 
به فقرا، نیازمندان، زنان سرپرســت خانوار، سالمندان 
و... به تناسب نوع نیازمندی شان کمک مستقیم مالی 
می شــود؛ آنچه اکنون این افراد دریافت می کنند کمتر 
از آن حدی است که قانون برای آنها مقرر کرده است. 
نکته مهم آن است که این قانون از پرداخت کورکورانه 
و بی رویه به همه اقشار جلوگیری کرده و توانمندسازی 
آنان را نیز در دســتور کار خود قرار می دهد و این گونه 
از هدررفت منابع جلوگیــری می کند. برای اجرای این 
لایه ۱۰هزار میلیارد تومان بودجه لازم اســت؛ بخشی 
از این مبلغ درحال حاضر پرداخت می شــود و بخش 
دیگر آن از طریق قطع یارانه پردرآمدها و بخش دیگر 
آن مي تواند از طریق مالیات بر برخی کالاهای وارداتی 
مانند خودروهای لوکس تأمین شود.  این قانون در لایه 
دوم خود می تواند پوشش بیمه اجتماعی برای شش 
میلیون نفر/خانوار را که این بیمه را ندارند، فراهم کند؛ 
برای اجرای این بخش نیــز حدود هزار میلیارد تومان 
بودجه نیاز اســت که به سادگی از محل منابع یادشده 
نمي تــوان آن را  تأمیــن کرد. در لایه ســوم، این امکان 
فراهم شده است که بیمه های تکمیلی در حوزه تأمین 
اجتماعی گســترش یابد و عملا حقوق بازنشســتگی 
دوگانــه ای برای مــردم فراهم شــود و صندوق های 
بازنشستگی را از ورشکســتگی نجات دهد و سازوکار 
مهمی را بــرای خلق منابع برای تولیــد اقتصادی در 
بورس فراهم کند.  این قانون به کل نظام رفاهی کشور 
ســامان می دهد و عملا باعث می شود از پرداخت به 
سوءاستفاده ها،  پرداخت های مضاعف،  غیرنیازمندان، 
بی تدبیری هــا و بی نظمی هــا در هزینه هــای کشــور 
جلوگیری شود. متأسفانه این مهم هنوز بر زمین مانده 
است و دیوان سالاری در سطح بالای خود هنوز به درک 
روشنی از آن دست نیافته و در نتیجه به اراده سیاسی 
تبدیل نشده اســت. اگر به جای طرح تحول سلامت یا 
حداقل در کنــار آن، طرح نظام رفاه و تأمین اجتماعی 
دنبال می شــد، اکنون انگیزه درخور توجهی را در بدنه 
آســیب پذیر جامعه بــرای ادامه کار و زندگی شــاهد 
 بودیــم. با توجه بــه ضرورت های اقتصــاد مقاومتی، 
اهمیت این طرح کمتر از برجام نیســت؛ این طرح باید 
اولویت دولت در این سال باشد که بیش از هر چیز به 

اراده سیاسی رئیس جمهور و هیأت وزیران نیاز دارد.

فریادگر   بانگ آزادی
به یاد مرحوم حمید سبزواری

 ایــن امر مســتلزم آن اســت 
از  عاشــقانه  و  پیوســته  کــه 
آثار برجســته و فاخر شــاعران بلندآوازه ایــران و دیگر 
ســرزمین های فارســی زبان بهره گیرنــد، همان گونه که 
خود حمید، وقت زیادی را برای مطالعه آثار شــاعران و 
عارفان دوران فرهنگ ساز ایران اسلامی می گذراند تا شعر 

خویش را همانند محتوای آن زیبا جلوه دهد.
اما حمید ســبزواری، مردی از دیار سربداران، سبزوار 
عالم پــرور، بــه ســال ۱۳۰۴ خورشــیدی در خانواده ای 
که از پشــتوانه فرهنگــی و ادبی برخوردار بود، چشــم 
به جهان گشــود. در کودکی تحــت تعلیم پدر و مادری 
فهیم و خــوش ذوق قرار گرفت و با تربیت دینی رشــد 
یافت به گونه ای که در نوجوانی به مرحله ای رســید که 
توانست در چارچوب اندیشه اسلامی، ذوق شعری خود 
را تجربــه کند. او که ۱۴ ســالگی خــود را می گذراند، در 
این تجربه، موفق و ســربلند جلوه کرد و از خودآزمونی 
چکامه ســرایی، که آغــاز راه طولانی ۷۵ ســاله او بود، 

به خوبی نمره قبولی گرفت.
حسین ممتحنی، در شــرایطی به جوانی رسید که با 
نوشتن و سرودن برای جراید محلی، منش آزادی خواهی 
خــود را بــه افــکار عمومی منتقــل می کــرد و این، در 
زمانــی بود که خفقان محمدرضاشــاهی به ســرعت پا 
می گرفــت و ضرورت برخورد با ایــن خفقان، برای اهل 
معرفت در سراســر ایران محســوس بــود، به خصوص 
برای کســانی چون حســین ممتحنی که شوق سرودن 
و قدرت قلم را توأمان داشــت و می توانســت در این راه 
پرمشــقت و پرهزینه گام بردارد، فرصت مناسبی بود تا 
به ســوی آینده ای تأثیرگــذار در وادی هنر، ادب، فرهنگ 
و سیاســت رهســپار شــود. ممتحنی در جوانی شغل 
معلمی را برگزید و ســالیانی چند در این شغل شریف و 
مهم به تربیت کودکان و نوجوانان دیار خویش مشغول 
بود. در همیــن زمان ها بود که همچنــان در مطبوعات 
محلی مقاله می نوشــت و اشعار خود را با نوشتن روی 
ورقه های پراکنــده به دیگران می داد و گاهی هم آنها را 
به دســت چاپ می سپرد. این معلم نویسنده و سراینده، 
دل مشــغولی هایی هم در عالم سیاست داشت، بنابراین 
در مواقعی که مناســب تشخیص می داد، به انجمن ها، 
احزاب و کانون های سیاســی ســر می زد و با دیدگاه ها و 
مراســم سیاســی و فرهنگی و اجتماعی هرکدام از آنان 
آشنا می شد اما ظاهرا هیچ کدام از آنها، او را به مقصدی 
کــه راه رهایی را نشــان دهــد، نمی رســاند. هم زمان با 
ملی شدن صنعت نفت، در فضای سیاسی دوران نهضت 
مقاومــت ملی، که نوعــی فضای مبارزه بــرای احقاق 
حقوق ملت ایران بود، حســین ممتحنــی از همه توان 
خود برای حضور فعال در آن نهضت اســتفاده می کرد. 
چنین رویکردی باعث شــد او را از معلمی بازدارند و از 
آموزش وپرورش اخراجش کنند. او دیگر سبزوار را میدان 
مناسب برای تلاش بیشتر ندید و عزم اقامت در پایتخت 

کــرد. از طرفی وی برای امرارمعاش خود، پس از اخراج 
از آموزش وپرورش می بایست شغلی را انتخاب می کرد، 
بنابرایــن پیش از آنکه ســبزوار را به قصد ســکونت در 
تهــران ترک کند، کار در بانــک بازرگانی (تجارت فعلی) 
را برگزیــد، اما همچنان به فعالیت فرهنگی و ادبی خود 
ادامــه می داد. دوران خفقان پــس از کودتای ۲۸ مرداد 
۳۲، بگیردوببندهــا،  فعالیت های ضدانســانی ســاواک 
تازه راه اندازی شــده، جملگــی بر او در شــهر نه چندان 
بزرگ زادگاهش، گــران می آمد. بنابراین خود را از طریق 
همان بانک به تهران منتقل کرد و برای همیشه در شهر 
بزرگ و پرجنب وجوش تهران رحل اقامت افکند. استاد 
ســبزواری در پایتخت، زمینه فعالیت های ادبی بیشتری 
را برای خود فراهم می دید، به محافل شــعر و شــاعری 
ســر می زد و نزد بزرگان ادبــی آن زمان، بــه بازخوانی 
سروده های خویش می پرداخت تا آنها را غنی تر و فنی تر 
بــه جامعه و به علاقه مندان اشــعار خــود عرضه کند. 
هم زمان با شــرکت در محافل ادبی، عاشقانه به محافل 
مذهبی هم رفت وآمد می کرد تا بتواند پشــتوانه فکری 
دینی خود را قوی کند. بدیهی اســت روح سلحشوری و 
آزادی خواهی او،  وی را به مجالس و محافلی می برد که 
از تحجر و سکون و سکوت به دور باشد و به آزادمنشی و 
احیانا مبارزاتی- چه در عالم سیاست و چه در مواجهه 
بــا ناهنجاری هــای اجتماعــی- نزدیک باشــند. در این 
جست وجوی نیک فرجام بود که پایش به مسجد هدایت 
باز شد و شانه به شانه چهره های انقلابی و خوش نام، پای 
درس های قرآنی آیت االله سیدمحمود طالقانی نشست. 
حســین آقاممتحنی در تهران رویکرد اصلی خود را در 
ســرودن شــعر و خلق ســرودهایی انقلابی و ضدظلم 
متمرکــز کرده و با تخلصی که انتخاب کرده بود، به مرور 
در محافل ادبی و مذهبی و در جراید مســتقل به حمید 
سبزواری شهرت یافت اما این شهرت و بلندآوازگی او را 
مغرور نکرد و از راه درســتی که برگزیده بود به کج راهه 
نبرد. وی همچنان ساده زیســت بود و با شعرا و علمای 
بزرگ رفت وآمد می  کرد تا جرقه نهضت امام خمینی (ره)

زده شد. نهضت اسلامی مردم ایران، برای افرادی چون 
حمید ســبزواری فرصتی بود که روحیــه مبارزاتی خود 
را ســیراب کنند. او در فاصله ســال های اولیه دهه ۴۰ تا 
بهمن ۵۷، علاوه بر اینکه کارمند بانک بود، اوقات خود را 
در ارتباط با مراکز مذهبی و ادبی و با ســرودن شعرهای 
سیاســی، اجتماعی و اخلاقی می گذراند. با فراگیرشدن 
مبارزات مردمی و سست شدن پایه های حکومت پهلوی، 
سروده های حمید سبزواری همچون آحاد مردم به میان 

جامعه آمد و روزبه روز رنگ انقلابی اش زیادتر می شد و 
به همین دلیل توسط هنرمندان و موسیقی دانان، تبدیل 
به سرودهای انقلابی می شد. علاقه وافر استاد سبزواری 
به رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی چنان 
زیاد بود که بسیاری از شعرها و چکامه های او در وصف 

آن رهبر بود:
االله اکبر، خمینی رهبر
االله اکبر، خمینی رهبر
این بانگ آزادی است

کز خاوران خیزد
فریاد انسان هاست
کز نای جان خیزد

اعلام توفان هاست
کز هر کران خیزد

آتش فشان قهر ملت های دربند است
حبل المتین توده های آرزومند است...

بــا آمــدن امام خمینی به ایــران و پیــروزی انقلاب 
اســلامی حمید ســبزواری که از کار در بانــک بازرگانی 
بازنشسته شده بود، وارد رادیو- تلویزیون ملی ایران شد 
و در شرایطی که پیش  از آن با همکاری موسیقی دان ها 
ســرودهای انقلابی متعــددی، به ویژه در پیشــواز ورود 
رهبر انقلاب و در وصف شــهدای انقلاب ساخته بودند، 
توانســت با بهره گیری از اهمیت صداوســیما و با وجود 
شــورای شعر و موسیقی این سازمان تعداد زیادی سرود 
برای تهییج مــردم برای حضور در صحنه و به خصوص 
با آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران و انقلاب اســلامی، در 

جبهه های دفاع مقدس تولید و پخش کند.
شو جبهه نگر که کربلا را بینی

تجدید قیام اولیا را بینی
در جبهه اگر روی خدا نتوان دید

صد معجزه روح خدا را بینی
دل نکهت وادی نجف می شنود

فریاد منادیان طف می شنود
از نای دلاوران پیروز وطن

پیوسته صلای لاتخف می شنود...
استاد حمید سبزواری همه نگاهش به چشم و دهان 
بنیان گذار بود تا دیدگاه های پیر جماران را به گونه  شعر 
درآورد و به دســت هنرمندان صداوسیما بسپارد تا آنان 
سرودی بسازند و روانه جان و دل مردم و ورد زبان عموم 
کنند.  از جمله شــعر بلند و نزدیک بــه ۶۰ بیتی همراه 
جلودار که شهرت خاص پیدا کرده، سروده استاد حمید 
ســبزواری اســت که از زیبایی و محتوای درخور توجهی 

برخوردار است.
وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم
دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم

از هر کران بانک رحیل آید به گوشم
بانک از جرس برخاست وای من خموشم

....
تکبیر زن لبیک گو بنشین به رهوار
مقصد دیار قدس همپای جلودار

فعال ترین دوره ادبی و هنری حمید سبزواری دوران 
۱۰ســاله ای اســت که پیروزی انقلاب را به درگذشــت 
امام خمینــی می رســاند. رحلت بنیان گــذار جمهوری 

اسلامی ایران، وی را به شدت متأثر کرد:
ببار از دیده دامن دامن ای اشک

که غم زد آتشم در خرمن ای اشک
که بر این آتشم آبی فشاند؟

چو خشکیدی تو در چشم من ای اشک...
وی در مرثیه دیگری می گوید:

غمگنان خیزید و اشک افشان کنید
رو به کوی خودفراموشان کنید

چین به چهر و خم به ابرو آورید
سوی صحرای جنون رو آورید...

بعد از درگذشت امام خمینی(ره) رابطه دوستانه ای 
کــه از قدیم الایــام بیــن حمیــد ســبزواری و آیت االله 
خامنه ای وجود داشــت ادامه یافت. این دو خراســانی 
ادیب و ادب دوســت، ســال های متمادی و به خصوص 
در محفل هــای شــاعرانه ای کــه ســال به ســال یا به 
مناســبت های گوناگون در حضور مقــام معظم رهبری 
تشــکیل می شــد، یکدیگر را می دیدند و به ویژه رهبری 

انقلاب از او و شعرهای فاخر او تمجید می  کردند.
استاد حمید ســبزواری از نظر رفتار شخصی، فردی 
بود متواضع و ساده زیســت و در مقابــل ناهنجاری ها و 
رفتارهای نامناســب دیگران لب به اعتراض می گشود. 
در عرصه سیاســی همان گونه که گفته شــد سخت در 
خط امام بود و پیوســته از آن مرحــوم دفاع می کرد. در 
رویدادهای سیاســی توجهــش به شــاگردان و مریدان 
امام خمینی بود. سبزواری در جریان حوادث مختلف، به 
شاگردان و نزدیکان امام گرایش داشت و از گرفتاری های 
آنــان رنج می بــرد. ارتباطی کــه با شــاعران و ادیبان و 
اندیشــمندان اصلاح طلب با اســتاد حمید داشتند و تا 
روزهای آخر عمر این شاعر دردآشنا همچنان برقرار بود 
و برای بهبود شــرایط اصلاح طلبان دعا می کرد، در این 
چند ســال کمتر در مجالســی که شعرا جمع می شدند، 

دیده می شد.
این شاعر انقلابی و ادیب برجسته و چهره ماندگار که 
هیچ  گاه از مردم و آمال آنان فاصله نگرفت، روز شنبه ۲۲ 
خرداد ۹۵ پس از یک بیماری سخت که او را خانه نشین 
کرده بود، دنیای فانی را رها و به ســرای باقی پرواز کرد. 

رحمت االله علیه.

ادامه از صفحه اول


